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 :چکيده

را به  آنهابازتاب ، مجَازبا کرد و  بندیصورتهای عينی را به صورت تجربه هيجاناتتوان می مفهومی یهابا استعاره

از نوع پدیدارشناسی توصيفی است  پژوهش این. مجازبنياد نشان دادهای رفتاری و واکنش جسمانیهای شکل تجربه

برای انجام . استترس  سازیمفهومدر  تعامل آنهاشيوۀ و  جازمَ  و سازوکار شناختی استعارهدو بررسی  ،و هدف آن

های ملایر و ایلام خواسته در دانشگاه زبان و ادبيات انگليسی ۀرشت دانشجویاننفر از هشتاد و چهار این پژوهش، از 

 افراد نشان داد که هایافته. و ترس خود را توصيف کنند که موجب ترس آنها شده باشد بنویسندماجرایی از  تاشد 

 دهیسازمانبرای  و رفتاری جسمانی واکنش بيست و چهارو  استعاریمبداء  ۀحوز شانزده از کننده در پژوهش،شرکت

 ،«حریف/دشمن» عينی هایهحوز مربوط به در حوزۀ استعاره، بيشترین فراوانی همچنين،. اندکردهاستفاده مفهوم ترس 
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هيجان ترس را  ،و رفتاری مجازبنياد جسمانیهای و واکنش بوده است «ءماده/شی»و  «شنيدن صدا»، «سفر» ،«مرگ»

نشان داد  این پژوهش .اندکردهسازی مفهوم «ناتوانی در حرکت»و  «گریه»، «قلبتپش »، «سرما و لرز»بيشتر در قالب 

 -مجاز»و  «استعاره -مجاز»، «استعاره -استعاره»، «مجاز -استعاره»به شيوۀ تعاملی و با  هادر برخی حوزه سکه تر

  است.بندی شده صورت «مجاز

 .جازمَ مفهومی، ۀاستعار ترس،شناسی شناختی، زبان: هاکليدواژه  

 

 مقدمه .1

ای که ذهن خواننده را استعاره، تشبيهی است که یکی از طرفين آن محذوف باشد، با وجود قرینه»از منظر علم بيان، 

استعاره به مثابۀ تشبيهی » (.116:1392زاده، مقدم و اشرف)علوی« از معنی حقيقی دور کند و به معنی مَجازی برساند

که همۀ وقتی که ترتيببدین .(1395پور و همکاران، علی) «رودویژگی تزئينی گفتار به شمار می فشرده است و اساساً

سوزد چراغ صبح می» شعر بر این اساس، در گيرد.بِه باقی بماند، استعاره شکل میادات تشبيه حذف شوند و فقط مشبهٌ

« خورشيد»، استعاره از «چراغ صبح»، (44:1346)ناقوس، « ز راه دور، سوی او نظر با من/ بخوان ای همسفر با من

دانست و معتقد بود که استعاره، ویژۀ زبان ادب است و به همين استعاره را شگردی برای هنرآفرینی می»ارسطو  .است

استعاره، کارآمدترین ابزار تخيل و (. »369: 1383)صفوی، « دليل باید در ميان فنون و صنایع ادبی بررسی شود

 .(1370:142)شميسا،  «، ابزار نقاشی کلام استاصطلاحبه

 (،1980) 1کنيممیکه با آن زندگی  هاییاستعارهشناختی و انتشار کتاب  شناسیزبان گسترشبا  و اخير چند دهۀدر     

بررسی  پایه نهادند.را  4های مفهومیبا نام نظریۀ استعاره استعاره ۀمطالع در جدیدرویکردی  3و جانسون 2ليکاف

 (.50:1390مهند، )راسخ شناسی شناختی استترین موضوعات مورد بحث در زبانهای مفهومی و مجاز، از مهماستعاره

در دیدگاه  .(1400عارفی و همکاران، )لعل «شناسی شناختی استای است که بازتابی از زباناهميت استعاره به گونه»

های شود که از طریق آن، مفاهيم انتزاعی از طریق حوزهابزاری میرود و شناختی، استعاره از خوانش ادبی فراتر می

 .است حوزۀ مفهومی دیگر برحسبفهم یک حوزۀ مفهومی  ،استعارۀ مفهومی ،شناختیاز منظر  .شوندعينی درک می

هایی زبانی نيستند که به حوزۀ واژگان زبان گونه ندارند و فقط پدیدهای آرایهها صرفاً چهرهبرپایۀ این رویکرد، استعاره

 .(4:1980ليکاف و جانسون، های تفکر و تعقل، استعاری هستند )شوند؛ بلکه تصور بر این است که پایهمحدود 

                                                           
1 Metaphors we live by 
2 Lakoff 
3 Johnson 
4 conceptual metaphors 
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 :بگویدای در فارسی محاورهکسی اگر شود. مثلاً، استفاده می 1هيجانات سازیهای مفهومی برای مفهوماز استعاره    

 «جوش آوردن»اصطلاح عاميانۀ با مفهوم خشم ، در اینجا «ببينم کسی آشغال توی خيابون بندازه، زود جوش ميارماگر »

در بافت  ،و همين مفهوم سازی شده استمفهوم «خشم، مایع داغ درون ظرف است»استعاری  2بر اساس نگاشتو 

خشم، »(، بر اساس نگاشت استعاری 69:1394احمد، )آل« با چشمانی دریده نگاه کرد مادر... از در اتاق که باز بود...»

 ، قابل درک است. «حیوان درنده است

به نظر (. 116:1392زاده، مقدم و اشرف)علوی« ای است که در غير معنی ما وُضِعَ لَه به کار رفته باشدکلمه مَجاز»    

المثنی )متوفی ابوعبيده معمربن مجازالقرآنرسد که در ميان مسلمانان، اصطلاح مَجاز برای نخستين بار در کتاب می

اند و نوع مَجاز نام برده است که در قرآن به کار رفته سی و هشته.ق( به کار رفته باشد و او در کتاب خود از  280

عنصر مَجاز، همانند استعارۀ  (.230:1392کند )صفوی، معرفی میاش این شگرد را استعمال لفظ در معنای غيرحقيقی

ماشينم »گویيم . مثلًا، وقتی میدارندای زبان، کاربرد فراوان مفهومی، محدود به حوزۀ ادبيات نيست و در گونۀ محاوره

با این  است.« لاستيک ماشين»مَجاز از  ،«ماشين»، در اینجا منظور این است که لاستيک ماشين پنچر شد و «پنچر شد

بالغ بر هفت هزار مقاله » ، بسيار کمتر از استعاره است.مَجازحال، از منظر مقایسه، مطالعات انجام شده در خصوص 

)سبزواری، « حدود سيصد کلمه است مَجازدر ارتباط با استعاره در اسکوپوس نمایه شده است، در حاليکه این رقم برای 

1403.) 

 

 بیان مسئله و روش پژوهش .1-1

به نقل  5و کمپبل 4غریزی است )پاتن ،ادی، ذاتی و تا حدودییاست که تا اندازۀ ز 3هيجانات پایهترس یکی ازانواع 

-های مفهوم، شيوه7ها و احساسات: زبان، فرهنگ و بدناستعارهدر کتاب  (2004:3) 6کُوِچِش(. 1393:162، از نوری

توان و مجاز، می استعاره شناختی را بحث کرده است. با استفاده از سازوکارهای هيجان ترسسازی استعاری و مجازی 

های و واکنش جسمانیهای صورت تجربهکرد و بازتاب آن را به سازیمفهومهای عينی تجربه ه صورتترس را ب

، ترس به مانند یک «استهر روز و هر شب همراه من  ،ترس انجام این کار» ای مثلهرفتاری به تصویر کشيد. در جمل

شود؛ از جایی به جایی دیگر منتقل تواند مییا یک مادۀ عينی تصویرسازی شده است که همراه یک فرد است و و شئ 

                                                           
1 emotions 
2 mapping 
3 basic emotions 
4 Patten 
5 Campbell 
6 Kövecses 
7Metaphors and Emotion: Language, Culture and Body in Human Feeling  
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به جای  بند آمدن زبان» و مجازبنياد جسمانی، دو تجربۀ «یاداز ترس زبونم بند اومده و نفسم بالا نمی»یا در مثال 

 دهند.ترس را بر فرد نشان میفيزیولوژیک ، تأثير «به جای ترس بالا نيامدن نفس»و « ترس

-تمشارکترس است.  هيجانسازی های مفهومبررسی شيوه ،آنهدف  و از نوع پدیدارشناسی توصيفی پژوهش این   

در  زبان و ادبيات انگليسی رشتهدر  کارشناسیمقطع دانشجویان نفر از  هشتاد و چهارتعداد  ،پژوهش این کنندگان

خود  ۀدربارای ماجرا یا خاطرهاز جنسيت،  اسم وبدون ذکر  تاخواسته شد و از آنها  هستندهای ملایر و ایلام دانشگاه

بيست تا  هجدهبين  کنندگان،مشارکتسنی  هباز .و ترس خود را توصيف کنند که موجب ترس آنها شده باشد بنویسند

 یکصد و هشتاد و هشتو مفهومی  ۀاستعار یکصد و نود و هشت پس از استخراج در نهایت، سال بوده است. و سه

 های زیر پاسخ داده شود:تلاش گردید که به پرسش ،ترس ۀزحو بيانگر مجاز مفهومی

ها مربوط به کدام حوزه بيشترین فراوانی و شده است سازیمفهوماستعاری  عينی هایترس با کدام حوزه -الف 

 ؟است

بيشترین فراوانی را نشان  ،های مجازبنيادکدام حوزه و دهی شده استز سازمانمجاترس چگونه با استفاده از  -ب

 اند؟داده

  ؟داردوجود ، چه انواعی از تعامل بين سازوکارهای شناختی دهی مفهوم ترسسازمان در -ج

 

 ضرورت و اهمیت پژوهش  .1-2

؛ با (114:1387ها را در زبان فارسی به خود اختصاص داده است )روحی، از خشم، بيشترین تعداد استعارهترس، پس 

 .دست نيافتيمزبانان ترس در فارسیهيجان شناختی  سازیمفهومهای چندانی در خصوص پژوهشبه این وجود، 

حوزۀ مَجاز،  اند وهای مفهومی نظر داشتهاستعارهبازنمایی ترس از منظر  به، بيشتر پيشينهای پژوهشدر علاوه بر این، 

و حتی در برخی مطالعات، به  بوداز نظر دور مانده های مفهومی و یا در تعامل با استعاره ای مستقلعنوان حوزهبه

 مَجازهای مفهومی و این نکته که آیا استعارهبررسی ، همچنين .ندهای مفهومی نگریستدر چهرۀ همان استعاره مجَاز

ار را انجام دهند، کدر تعامل با هم این توانند می یا اینکهو پردازند سازی احساس ترس میطور مستقل به مفهومبه

بخشی از امکانات زبان فارسی  ، تلاشی است در جهت رمزگشاییاین مختصر. کندبيشتر میضرورت انجام پژوهش را 

  کنندگان در پژوهش.شرکت ۀزیست ۀدر ارتباط با تجرب ترس هيجان محورو تعامل سازی شناختیدر مفهوم
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  پژوهش ۀپیشین .2

تحليلی و با استفاده -توصيفی ۀترس در زبان فارسی به شيو ۀسازی شناختی حوزهای مربوط به مفهومبرخی پژوهش

 برمسی و همکارانمحمودی به صورت تجربی انجام شده است.  برخی دیگرای صورت گرفته است و از منابع کتابخانه

در سه اثر داستانی فارسی، عربی و انگليسی بررسی  ایمقایسه طوربهترس را  ۀمفهومی حوز هایاستعاره (1402)

 است. در هر سه اثر کاررفتهبه ۀبيشترین حوز« است ءشیترس، »خاص  ۀاستعارنتيجه رسيدند که این کردند و به 

بينا و نابينا بررسی کرد و به این نتيجه  الانگسبزر ۀچگونگی بيان استعاری ترس را در گفتار روزمر (1401)ثباتی 

در  مبدأحوزه  عنوانبهبيشترین فراوانی را  «تاریکی»و  «تيرگی» ،«مرگ» ،«بار» ،«حریف/ دشمن» ،«بيماری»رسيد که 

بيشترین فراوانی را برای  ،«هزِمَ »و  «سرما» ،«بيماری» ،«تغيير حالت بدن»بينا و  هایآزمودنیاستعاری در  سازیمفهوم

های فارسی ای خود در زبان( در بررسی مقایسه1401محمدی و عبدی ) نابينا دارد. هایآزمودنیترس در  سازیمفهوم

برای بيان و  مبدأهای ترین حوزهرایج «یحيوانرفتار »و  «بيماری»، «ظرف»، «سرما»اند که و عربی به این نتيجه رسيده

سازی استعاری احساسات ( در بخشی از بررسی مفهوم1401ملکی ) هستند. در هر دو زبان فهم استعاری مفهوم ترس

های مبدأ سازی ترس از حوزههای کوتاه آل احمد به این نتيجه رسيد که آل احمد برای مفهومدر منتخبی از داستان

وهش ژبر اساس یک پ (1397افراشی ) استفاده کرده است.« گياه»و « اسرم»، «ماده درون ظرف»، «حالت فيزیکی بدن»

رفتار حيوانی، تغيير در حالت نگاه، مسير، نيرو، ماده درون ظرف، گرما، بيماری،  های عينیحوزهبنياد نشان داد که پيکره

طور مشترک بهبيعی ط ءدیوانگی، بلای طبيعی، تغيير حالت چهره، نور، سرما، خوراکی، جنگ، پوشش و موجود ماورا

 ۀحوز هسی و نُ(، 2017دوستان )در پژوهش مولودی و کریمی .برای بيان ترس و خشم در زبان فارسی وجود دارند

و  «شدت» ،«بيماری» ،«رفتاری/فيزیولوژیک تأثيرات» ،«نيرو» ،«ءشی»برای ترس شناسایی شد که از این ميان  مبدأ

های مفهوم بنياد و با استفاده از کليدواژه( در یک بررسی پيکره1395قوچانی )بسامد بالایی داشتند.  «حریف/دشمن»

در زبان « ترس» ۀسازی حوزمفهوم برایهای مبدأ پرکاربردترین حوزه« حرکت»و « نيرو»، «ماده»ترس نشان داد که 

، «سرما»شواهدی از ادبيات داستانی زبان فارسی مشخص شد که  با( 93:1387در بررسی روحی ) .فارسی هستند

شده برای نمایاندن ترس کارگرفتهبه مبدأهای حوزه ،«گياه»و  «خوردنی»، «نيروی فيزیکی»، «ماده درون ظرف»، «قمار»

 هستند. 

 

 نظری  مبانی .3

اختصار بحث خواهند سازی، بهدر مفهوم های شناختیتعامل بين حوزهو  مَجاز ،های مفهومیرو، استعارهدر بخش پيش

 شد.
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 های مفهومیاستعاره .3-1

. کنيم، ماهيت استعاری دارداندیشيم و عمل مینظام مفهومی که در قالب آن می ،(4:1980) ليکاف و جانسونبه گمان 

انتزاعی حوزۀ  مبدأ،عينی حوزۀ  که عبارتند از دنشویند معرفی میآهای مفهومی از طریق دو حوزه و یک فراستعاره

ای که . مجموعه(207:1993)ليکاف،  است رابطۀ بين دو مفهوم عينی و ذهنی منظور از نگاشت، و نگاشت. مقصد

تر است، قلمرو تر و ذهنیای که دارای مفهوم انتزاعیو مجموعه 1تر و آشناتر است، قلمرو مبدأدارای مفهوم عينی

یافته از حوزه مبدأ به حوزۀ مقصد است استعاره ]مفهومی[، نگاشت سازمان تر،به عبارتی ساده نام دارد. 2مقصد

 ،حوزه مقصد» نگاشت مفهومی از هایاستعارهنشان دادن برای ، شناختی بنا بر سنت مرسوم(. 55:1390مهند، )راسخ

قلمرو سفر، نگاشت ، قلمرو عشق بر «عشق، سفر است»مثلاً، در استعارۀ مفهومی  .شودمیاستفاده « حوزه مبدأ است

یابد؛ مانند: عشاق متناظر با مسافران هایی از قلمرو سفر، به قلمرو احساسات انتقال میشود و در این نگاشت، جنبهمی

)کُوِچِش،  رو است هستند؛ رابطۀ عاشقانه متناظر با وسيلۀ نقليه است و مشکلات موجود در رابطه، همسو با موانع پيشِ 

بيماری و سلامت، حيوانات، گياهان، ساختمان، ماشين، ورزش و ابزار بازی، پول و تجارت،  بدن انسان، .(6:2002-7

های متداول مبدأ هستند که در حوزه ،غذا و آشپزی، سرما و گرما، نور و تاریکی و عوامل طبيعی )طوفان، آتش، باد(

ات، تفکر، جامعه، سياست، اقتصاد، و مواردی چون احساسات، اميال، اخلاقي روندهای مفهومی به کار میاستعاره

 .(24-16:2002)کُوِچِش،  های پرکاربرد مقصد هستندحوزه ، ازروابط انسانی، زمان، مرگ و زندگی، مذهب و وقایع

زبانان از آنها برای بيان مفاهيم انتزاعی هایی هستند که فارسیترین حوزهحوزه مبدأ زیر از متداول ده در زبان فارسی،

 .(1394)افراشی و همکاران،  دار، ماده، سفر، حرکت، مکان، بنا و غذابرند: شیء، ظرف، انسان، جانبهره می

شوند. میبندی تقسيم  5و جهتی  4شناختی، هستی 3های مفهومی از جهت کارکرد شناختی، به انواع ساختاریاستعاره    

(، برای نشان دادن این 5:1980استعارۀ ساختاری، بيان یک مفهوم در قالب مفهومی دیگر است. ليکاف و جانسون )

توان مفهومی انتزاعی ، می«جنگيدن»چگونه با تجربۀ که  دهندمینشان « جنگ است ،بحث»طرح  با استفاده ازاستعاره، 

او به نقاط ضعف استدلالم حمله »ای مانند: ساختاری، در جمله. بر پایۀ این استعارۀ بندی کردصورترا « بحث»مثل 

های سازی شده است. استعاره، که مربوط به حوزۀ جنگ است، عينی«کردن حمله»با فعل « بحث»، مفهوم «کرد

 هاها و حالتها، فعاليتو برای درک رویدادها، کنش کنندشناختی بر پایۀ درک ما از اشياء و اجسام عمل میهستی

گيریم. مثلاً، تورم را، که مفهومی انتزاعی در نظر می 6ماده صورتبهکه تجربياتمان را  صورتبدین؛ شونداستفاده می

                                                           
1 source domain 
2 target domain 
3 structural 
4 ontological 
5 orientational 
6 substance 
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تورم، استانداردهای زندگی ما را پایين » مثل یو با عبارت گيریمدر نظر می عينی مادهشئ یا یک یک  صورتبهاست، 

)ليکاف و  تواند کم و زیاد شودکه می کنيمدرک می ایبه صورت ماده را مفهوم انتزاعی تورم ویژگی، «آورده است

که مریض بودم، زمان زیادی را هدر وقتی»یا « کنی؟این روزها وقتت را چگونه صرف می»نيز،  .(27:1980جانسون، 

های استعاره (. 9:1980فهم هستند )ليکاف و جانسون، ، قابل«زمان، پول است»شناختی ، بر مبنای استعارۀ هستی«دادم

کنند. بر این می دهیسازماننزدیک و غيره -جلو، دور-پایين، عقب-های فضایی بالاجهتی، مفاهيم را بر پایۀ جهت

بد، پایین »و « بالاست خوب،»و  (16:1980، ليکاف و جانسون) «پایین است ،اندوه»و « بالاست ،شادی»اساس، 

 «بال درآورداو از خوشحالی »گویيم برای توصيف شادی یک نفر می رو،ازاین. (17:1980)ليکاف و جانسون،  «است

 . «آویزان است اشولوچهلب»گویيم و یا  اگر شخصی ناراحت است، می

که عبارتند  است را معرفی کردهنگاشت استعاری یازده  (23:2004) وِچِشکُ ترس،هيجان  سازیمفهومدر راستای     

موجود  ،ترس» ،«است 1دهندهعذاب ،ترس» ،«است شدهپنهانحیوان  ،ترس» ،«مایع درون ظرف است ،ترس» :از

 ،«است حریف ،ترس» ،«است 2وجود مجزا ،ترس» ،«است دیوانگی ،ترس» ،«است بیماری ،ترس» ،«است فراطبیعی

 .«است 3برتری اجتماعی ،ترس» و «است نیروی طبیعی ،ترس» ،«است حصار/مانع ،ترس»

  

 مَجاز  .3-2

 ،آنبندی انواع برای طبقه ،مَجازدر سنت مطالعات  مجَاز، نوعی رابطۀ جانشينی در زنجيرۀ گفتار برحسب قرابت است.

علاقه انواع جازی است. معنی رابطه یا پيوستگی ميان معنی حقيقی و معنی مَ که به شوداستفاده می« علاقه»از لفظ 

 عينکم)کليت و جزئيت کند که عبارتند از: را بحث می «علاقه» نوع یازده، (241-231:1392صفوی ) و داردمختلفی 

، لازميت و (دویددو تا چایی ]= فنجان چای[ دستش بود و می)، ظرف و مظروف (شيشه عينکم[ تار شده است= ]

، عموم و (چشمت ]=نگاهت[ به این چمدان باشد لطفاً ) ، سببيت(گرمت کندتش[ آبنشين آتش ]=حرارت ) ملزوميت

بچه ]=کسی که زمانی بچه بوده[ باید ) ، ماکان و مایکون(]=فيلسوف و متفکر[ فراوان داریم سيناابنما ) خصوص

خدا  جوان) ، صفت و موصوف(برو آن پلاستيک ]=ظرف پلاستيک[ را پر کن) ، جنس(احترام مادرش را نگه داره

امام  رفتممی خواستمیدلم ) تر، مجاو(]=خانه هوشنگ[ زنگ زدم به هوشنگ) اليه، مضاف و مضاف(حفظت کند

( از 241:1392منظور صفوی ) .و تشبيه (]=نادان[  این هم کار بود که کردی آدم عاقل) ، تضاد()ع( ]=مشهد[  رضا

                                                           
1 tormentor 
2 divided self 
3 social superior 
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که پس از حذف  یابدمیدر سنت ادبی، استعاره زمانی تحقق  یا همان استعاره است.« ارهعجاز بالاستمَ»همان  ،تشبيه

، «نه سمج استهوشنگ مثل کَ»تشبيهی  ۀدر جمل مثلاًرا به کار ببریم و  بهمشبهتشبيه و مشبه، فقط  اداتوجه شبه، 

 (؟264:1392)صفوی، « نه را هم برای مهمانی دعوت کردیکَ»استفاده کنيم و بگویيم « هوشنگ» جایبهرا « نهکَ»

ناشی از  جسمانیهای واکنش»نشان دادند که  مجازهای مفهومی با در بازنمایی ترس( 2019) 2و حمدان 1زیبين    

کلان  ۀوارطرحدو « 4هيجانجای آن به هيجانهای رفتاری ناشی از یک واکنش»و « 3هيجانجای آن به هيجانیک 

خشک »« جای ترسسيخ شدن مو به»، «تغيير در تعداد ضربان قلب به جای ترس»هستند.  ترسسازی برای مفهوم

 جسمانیتأثيرات »هایی از نمونه« جای ترسلرزیدن به»، «جای ترسبه کاهش دمای بدن»و « جای ترسشدن دهان به

خوابيدن  درناتوانی »و « جای ترسناتوانی در ایستادن به»، «جای ترسفرار به»و « هيجانجای آن به هيجانناشی از یک 

های رفتاری واکنش»انواعی از  ،«جای ترسناتوانی در تنفس به»و « جای ترسناتوانی در حرف زدن به» ،«جای ترسبه

های مَجازدر همين راستا، و بدون تفکيک (. 2019هستند )زیبين و حمدان، « هيجان جای آنبه هيجانناشی از یک 

های جسمانی مانند کاهش دمای بدن )یخ ( انواعی از تجربه222-3:2004های مختلف، کُوِچِش )مفهومی به دسته

کردن(، داغ شدن بدن، تغيير رنگ چهره، گریه، ناتوانی در تنفس، ناتوانی در تکلم، ناتوانی در تفکر، تعریق بدن، 

 مختلف بحث کرده است. سازی هيجانات های جسمانی و افزایش ضربان قلب و غيره را برای مفهومتکان

های رفتاری ناشی از واکنش»و « هيجانجای آن به هيجان ناشی از یک جسمانیهای واکنش» که درسبه نظر می   

مثال در  .باشند مجَازدر نگرش سنتی به  علت ۀو ذکر معلول و ارادسببيت  ۀعلاق همان ،«هيجانجای آن به هيجانیک 

ناتوانی در » ،«شنيدمو صدای ضربان قلبم را واضح میزبانم بند آمده بود  کشيد؛را میهایم دکتر باید یکی از دندان»

و بر اساس ترس هستند که به شيوۀ عينی احساس معلول ، «بالارفتن ضربان قلب به جای ترس»و  «تکلم به جای ترس

البته باید  .اندکردهسازی مفهوم، ترس را «هيجانجای آن به هيجانناشی از یک  جسمانیهای واکنش»رابطۀ مجازبنياد 

ممکن  و خاص مثل ترس نيستند هيجانفرد برای یک منحصربه ،جسمانیتغييرات این  که این نکته را در نظر گرفت

 ،شادی و غم و خشم تجربۀ به هنگام مثلاً د؛نپدیدار شو گونه از آنهایک یا چند ، هيجان هرپيدایش  ۀطسبه وااست 

  .بدن انسان عرق کندیا و  یابدقلب افزایش ممکن است ضربان 

 

  سازیهای شناختی در مفهومتعامل بین حوزه  .3-3  

                                                           
1 Zibin 
2 Hamdan 
3 THE PHYSIOLOGICAL EFFECTS OF AN EMOTION STAND FOR THE EMOTION 
4 THE BEHAVIOURAL REACTIONS OF AN EMOTION STAND FOR THE EMOTION 
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های بين حوزه گيری آنها بر اساس تعاملاند و شکلبندی شدهها با بيش از یک سازوکار شناختی صورتبرخی عبارت

کند اینگونه بحث میبندی مفهوم شادی صورت( در بحث تعامل بين استعاره و مجاز در 2012دینگ )است.  شناختی

حاصل  کند(ها سير میاو در آسمانکند او در آسمان هفتم سير می) she was on cloud nine که عبارتی مثل

در  و استشکل گرفته  «بالاست ،شادی»نگاشت استعاری  اساس است؛ این عبارت بر مَجازبين استعاره و  همکاری

عينی برای  ۀحوزو  است و مجازبنياد جسمانی ایهتجرب به هوا پریدن انسان به هنگام شادی و شعف، عين حال،

 gain the یاصطلاح عبارت (،210:2002کُوِچِش ) به گمان شود.محسوب می «بالاست ،شادی»نگاشت استعاری 

upper hand و استعارۀ « جای کنترلدست به»بر پایۀ مَجاز  دستی(،)به معنی اصطلاحی دست بالا داشتن؛ چيره

گناهی؛ پاک دستی(، )به معنی بی have clean hands در عبارت و شکل گرفته است، «کنترل، بالاست»مفهومی 

 have bloodعبارت ، قابل تشخيص است و «اخلاقيات، پاکی است»و استعارۀ مفهومی « جای عملدست به»مجَاز 

on one's hand   اخلاقيات، »، استعارۀ «جای عملدست به»مَجازِ  بر پایۀکسی آلوده کردن( )به معنی دست به خون

  است. بندی شدهصورتهای خون و دست، مرتبط با حوزه 1و دانش متعارف« پاکی است

 

 های مفهومیاستعاره ۀترس در چهر .4  

 .کنندمی بندیصورت های مفهومیهاستعارترس را در قالب  هيجانهای عينی، انواعی از حوزهها نشان داد که یافته

 عبارتند از: بيانگر حوزۀ ترس ی استعاریهانگاشت

 

 «ترس، دشمن/حریف است» .4-1 

  :شوندسازی میهای مفهومی مرتبط با حوزۀ دشمن/حریف مفهومانواعی از ترس با استعاره

برای من حس  بعد از چند دقيقه، دیگر به خودم آمدم و سعی کردم دستم را با قدرت از دست مرد بيرون بکشم. -1

  .ترس رخ داد. ترس از تسليم شدن، ترس از خسته شدن یا کم آوردن

 اما در نهایت ترس بر من غلبه کرد و فرار را بر قرار ترجيح دادم. -2

                                                           
یک قلمرو مفهومی در ذهن خود دارند )کُوچِِش، عنوان یک سازوکار شناختی، آن دانش مشترکی است که مردم دربارۀ منظور از دانش متعارف به 1

های مختلف دست، شکل و اندازۀ ردارندۀ اطلاعاتی است که از قسمترا در نظر بگيریم، این دانش متعارف، درب« دست»(. مثلاً اگر کلمۀ 207:2002

 فهم است.قابل اندازه یک دستِ پرُ( بر پایۀ دانش متعارف ما از اندازۀ دست و کوچکی آن)به handfulاصطلاح . دست و غيره داریم
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 «ترس، مرگ است»  .4-2

ی مربوط به نگاشت هاهای پيدایش ترس است. در مثالهای آن، یکی از زمينهمرگ و تصویرسازی شيوه اندیشيدن به

های مجازبنياد و تجربه بينصورت تعامل غالباً به ،مفهوم ترسکه  شودمیمشاهده  ،«ترس، مرگ است»استعاری 

 شوند.بندی میهای مفهومی صورتاستعاره

 

 .آنجایيکه شنا بلد نبودم، دست و پا زدم و زیر آب رفتم... خيلی حس وحشتناکی بود که ازآنجایی -3

و زیر آب  دست و پا زدن»، بر اساس مجاز «ترس، مرگ است»در نگاشت استعاری  مرگ عينی ۀ(، حوز3در مثال )

از  نگرانهجزئی است که تصویری« مجاز-استعاره»ای از تعامل بندی شده و نمونهصورت« به جای غرق شدن رفتن

   کشد.به تصویر میمرگ را 

  .ترسمچون می ؛های ساعت باشدخواهد عمر پدر و مادرم به کندی حرکات عقربهدلم می  -4

کُند بودن حرکات »(، تصور مرگ پدر و مادر، موجب ترس و دلهره شده است. در این نمونه، مجاز 4در مثال )    

های تند بودن حرکات عقربه»به شيوۀ معکوس، بيان این نکته است که  ،«طولانیهای ساعت به جای عمر عقربه

تند بودن »، بر اساس مجاز «ترس، مرگ است»است. بنابراین، نگاشت استعاری « کوتاهی عمر»، مجاز از «ساعت

برای « مجاز-هتعامل استعار»ای از (، نمونه4قابل درک است. مثال )« های ساعت به جای کوتاهی عمرحرکات عقربه

 بندی مفهوم ترس است.صورت

  .1گذراندم و انگار زندگی برایم تمام شده بودتمام روز را در مدرسه با ترس می  -5

بر پایۀ استعارۀ مفهومی  «ترس، مرگ است»، نگاشت استعاری «انگار زندگی برایم تمام شده بود»و در  (5در مثال )    

در این مثال، زندگی به شکل مایع درون یک ظرف تصویرسازی شکل گرفته است.  «زندگی، مایع درون ظرف است»

                                                           
بحث  بههای دیگری هم وجود داشته باشند که ارتباطی ، ممکن است علاوه بر نگاشت استعاری مورد بحث، استعارهشوندمیهایی که بيان در مثال 1

نگاشت استعاری ، فقط آن بخشی از مثال که در راستای همان نگاشت است، مورد نظر است. در این مثال، استعاری نداشته باشند. ذیل هر نگاشت

)تمام روز را در مدرسه  مثال ییکه بخش ابتدامورد بحث است؛ درحالی «زندگی، مایع درون ظرف است»نگاشت و ارتباط آن با  «ترس، مرگ است»

 بحث نيست. ضوعموو است شناختی یهست ۀاستعاریک  گذراندم(،با ترس می
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سازی حوزۀ در مفهوم «استعاره-استعاره»ای از تعامل (، نمونه5شود. مثال )شده است که با اتمام آن، مرگ نمایان می

 ترس است.

 .مدم. ترس تمام وجودم را فرا گرفته بودآرفتم و دوباره برای یک ثانيه بالا میبار زیر آب میهرچند ثانيه یک -6

نگاشت  و «زیر آب رفتن و بالا آمدن به جای غرق شدن»تجربۀ مجازبنياد  بر پایۀمرگ  ترس ناشی از، (6در مثال )    

برای « استعاره-مجاز» ای از تعاملاین مثال، نمونه بندی شده است.صورت «مایع درون ظرف است ،ترس» استعاری

 هيجان ترس است.سازی مفهوم

 

  .ترسيدم. خيلی ترسيدم. از مواجه شدن با مرگ ترسيدم خواستم بميرم.اما حالا نمی -7 

در کنار هم، دلهره و  ،«مرگ دشمن/حریف است»و  «ترس، مرگ است» استعاری هاینگاشت ،(7در نمونه )    

 اند.سازی کردهترس را مفهوم

  .شد رد چشمام جلوی از زندگيم انگار لحظه یک تو -8

 شکل گرفته است. «مرگ، سفر است»استعاری بر پایۀ نگاشت « ترس، مرگ است»(، نگاشت استعاری 8در مثال )    

 

 «ترس، سفر است»  .4-3

ماشين را حس کردم و همه جور  ۀای سنگين به بدنبلافاصله بعد از اینکه راه افتادیم صدایی مهيب شنيدم و ضربه -9

بينم... هرچه بيشتر توی شلوغی متوجه شدم پدرم را نمی  .خواهرم ۀترس ازدست دادن بچ .افکار در من پدیدار شد

 شد. های ]= ترس[ بيشتری از ذهنم رد میفکروخيال ،گذشت در عالم بچگیمی

به عنوان یک دختر متنفر شده و از سوار شدن  ماین اتفاق ]پرخاشگری راننده[ باعث شد از ضعيف بودن خود -10

دار وقتی که توی ماشين نشسته باشم و از یک مسير شيب .های اینترنتی هم تا مدت زیادی بترسمها و تاکسیبه ماشين

ازم دور  در همۀ طول سفر یاد ویبه سراغم م ،ازش فرار کنم وقت نتونستمهيچ وحشت و هراسی که، حرکت کنيم

 نميشه. 
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ترس، »( بر پایۀ نگاشت 9مثال )های عينی مرتبط با سفر هستند. ( تجربه10مثال ( و دور شدن )9رد شدن )مثال    

 مفهوم« ترس، سفر است» و «ترس، دشمن/حریف است»های استعاری نگاشتاساس ( بر 10مثال )و « سفر است

 اند.سازی شده

 

 «ترس، قرار گرفتن در ظرف دربسته است»  .4-4

 شم.تونم وارد اون اتاق نمیدونستم... هنوزم بعد از پنج سال تا جایی که میوقت خودم را آدم ترسویی نمیهيچ -11

های تنگ و تاریک را داشتم... مادرم من را به زور به خانه برد و در حمام به مدت من فوبيای مکان ،در کودکی -12

 .ساعت زندانی کرد و برق حمام را هم خاموش کرد یک

  

 «ترس، ماده/شیء است»  .4-5

 .روز همراهم بود من یه کار ریسکی انجام دادم؛ از سر علاقه بود ولی ترس و استرسش هر -13

  .بود کرده برابر چندین ترسمو ،اومد وجود به که وحشتناکی و بلند صدای -14

سازی شود. در مثال شناختی مفهومیا یک ماده عينی و در قالب استعارۀ هستی ءشیتواند به صورت یک ترس می    

به مثابۀ  حجم ترس (،14در مثال ) .، همراه فرد از جایی به جای دیگر منتقل شده استءشی(، ترس به مثابۀ یک 13)

ای عينی است و تغييرات ظاهری آن قابل دیدن ؛ گویی که ماده()ترس، ماده/شیء است افزایش یافته است ءشییک 

 است.

  

 «است تنها ماندنترس، »  .4-6

  .استهای پيدایش ترس از زمينه ،آشنایانو  نزدیکاندادن دلهرۀ ازدست

های بيشتری از گذشت در عالم بچگی فکروخيالبينم... هرچه بيشتر میتوی شلوغی متوجه شدم پدرم را نمی -15

سنگين به بدنۀ ماشين را حس کردم  ایبلافاصله بعد از اینکه راه افتادیم صدایی مهيب شنيدم و ضربه .شدذهنم رد می

 و همه جور افکار در من پدیدار شد، ترس ازدست دادن بچه خواهرم.
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بينی وقتی می ،یه روزی باید بره ،فهميدم زندگی همينه و هر آدمی که بياد توی زندگيت و با اینکه بزرگتر شدم -16

 کنی.می هایی که دوستشان داری دور شدی، احساس جداشدن و ترسکه از آدم

 «صدا استشنیدن ترس، ». 7 -4

واتاق پر از دود سياه شده بود. با ترس و لرز داد زدم و مادرم  مد...آشپزخانه آبه طور ناگهانی صدای انفجار از  -17

  .را صدا کردم

ترس و وحشت در فرد شده است و بروز یک حوزۀ عينی موجب به عنوان  ،(، صدای ناشی از انفجار17در مثال )    

واکنش رفتاری یک داد زدن فرد، است.  از مثال ، مربوط به همين بخش«ترس، شنیدن صداست»نگاشت استعاری 

شد که به واسطۀ پيدایش هر هيجان، ممکن است یک یا چند  بيان (2-3)در بخش  ،ترپيش .مجازبنياد به ترس است

 فرد و محدود به یک هيجانهای مجازبنياد، منحصربهو این واکنش پدیدار شوندهای جسمانی مجازبنياد گونه از واکنش

 هایواکنش ،بافت هميندر  فقط ،«صدا زدن مادر»و  «داد زدنبا ترس و لرز »بنابراین،  مانند ترس نيستند. خاص

 هایو به دنبال آن، واکنش «ترس، شنیدن صداست»استعاره مفهومی  ،(17مثال )در  .هستندترس  به مجازبنياد رفتاری

 اند. بندی کردهباهم مفهوم ترس را صورت ،«صدا کردن»و « داد زدن»رفتاری و مجازبنياد 

هنگام خداحافظی با خانواده بود  .و داد زدن شروع به ترساندن ما کرد راننده خيلی عصبانی شد و بافحاشی ... -18

 پچ دو مرد را شنيدم. در آن لحظه آنقدر ترسيده بودم که... .ها صدای پچکه من از بالای راه پله

 

 «است مدرسه در عدم پیشرفت تحصیلیترس، »  .4-8

  .ترسيدم که معلممان من را بيندازد و بدبخت شوممی -19

کردم برطرف کردم. تلاش میچهار دندانه اضافه می ،به جای سه دندانه .مشکل داشتم «س»در نوشتن حرف  -20

  در آن وجود داشته را بنویسم. «س»ای که حرف توانم هر کلمهکردم دیگر نمیترسيدم. احساس میاما می ،بشه

 

 «بیماری است ،ترس»  .4-8

استرس و ترس .  مآوردو خون بالا می مخوردتونه وایسه، تلوتلو میمغزی خورده و نمی ۀمثل آدمی که ضرب -19

 بدی به جانم افتاد.
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  .پدرم مواظب بود از ترس آمپول فرار نکنم -20 

 

 «درون ظرف است یعما ،ترس»  .4-9

دل به صورت ظرفی  ،(21)در مثال  .شودسازی مفهومدر درون یک ظرف  ۀ موجودبه صورت ماد تواندمیترس 

پر از  یظرف ۀمثاببه آدمی کل وجود ،(22)به نام ترس است و در مثال  یعیمای آن اسازی شده است که محتومفهوم

 است.ترس 

ن لحظه یک خانم مسن ظاهر شد و من با دلی پر از ترس ماجرا را برایش تعریف کردم و او هم گفت نترس آدر  -21

 .من هستم ،یدآتا وقتی که اتوبوس دنبالت می

  .ترس بود ]از[ هنوز وجودم پر ،را ندیده بودم [پدرم]اما تا وقتی با چشمان خودم او  -22

 

 «دیگران است ناشایستترس، رفتار » .4-10

 د:نکنبندی صورتترس را د دليل نتوانمیمحلی کردن، مثل تمسخر و بی ناشایست هایرفتاربرخی 

 .حس شرم و ترسی در اعماق وجودم حس کردم ،ام کردند. در آن لحظهنامردها همه زدند زیر خنده و مسخره -23

  .ترسم توسط دیگران مسخره بشوماین تجربه باعث شد که در بيان افکارم با دیگران به مشکل بخورم و می

اهميت بودن نيز در من به وجود آمد. ترس از اینکه هيچکس آدم حسابت نکند و حتی تره هم برایت ترس از بی -24

 .خورد نکند

 

 «حیوانی است رفتار ،ترس» .4-10

 سازی شود.تواند با استفاده از حيوانات وحشی و اهلی مفهوممی ترس

تواند ما را تحت کنترل تواند یک احساس قدرتمند باشد، که میشوم که ترس میبا نگاهی به گذشته، متوجه می -23

 .خود درآورد و با چنگال خود ما را فلج کند
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  .کند من را ببلعدشود و سعی میراهرویی باریک می ۀآن، کلاس اطرافم اندازچرا که حتی با فکر به  -24

 

 «تاریکی است ،ترس» .4-11

 .های خانه را روشن کردمبرق ،رفتاز سرم بيرون نمی [ترس]چون فکرش  -25

را تشدید تاریکی و صداهای ناآشنا از جنگل، ترسم  .تاریکی و صداهای ناآشنا از جنگل ترسم را تشدید کرد -26

 کردم دنيای اطرافم تيره و تار شده.و حس می کرد

 

 «فرد غریبه است ،ترس» .4-12

کسی  تا ندمابرگرد راسرم  .ناگهان احساس کردم کسی کنارم روی مبل نشست. از شدت ترس خشک شده بودم -27

. داشتر نظر یز را یمرفتارهاکه  کردمفکر میپيش خودم م بيشتر شد. چون حالا وحشتترس و  ولی و نترسم.نبينم  را

   را دزدیده بود.اعتماد به نفس من  ،ترس

در این  تواند یک سارق باشد.می که غریبه است یفرد حضور احساسیا  (، علت پيدایش ترس، دیدن27در مثال )    

ترس  ،که در آن شناختی استیهست ۀای از استعارنمونهو  اعتماد به نفس راوی را سرقت کرده است ،ترس مثال،

 . بخشی شده استجان

های بيشتری از در عالم بچگی فکروخيال ،گذشتبينم... هرچه بيشتر میتوی شلوغی متوجه شدم پدرم را نمی -28

سعی داشت که دستبندم  احساس کردم کسی .گردی بفروشدمدوره ۀشد که نکند کسی بدزدتم و به خانوادذهنم رد می

یه احساس  ،ترساین  به شدت ترسيده بودم. کس نبود.هيچ ،ولی وقتی که سرم را برگردوندم .را از دستم بيرون بکشد

 . تونستم ازش فرار کنمسرد و ناآشنایی بود که نمی

در  (ترس، دیدن فرد غریبه است( و به دنبال آن، دیدن دزد )ترس، تنها ماندن است(، تنها ماندن )32در نمونۀ )     

 اند. کنار هم مفهوم ترس را عينيت بخشيده

دیدن غریبه  ،ترس) شنا با احساسی سرد به تصویر کشيده شده استآای ناترس به شکل غریبه ،(28در مثال )    

(. بنابراین، مثال یادشده بر پایۀ تعامل ترس دشمن/حریف است) توان از او گریختکه نمی (؛ ترس، سرماستاست

 .شکل گرفته است «استعاره-استعاره»
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 «موجود فراطبیعی است ،ترس» .4-13

این تجربه وقتی ترسناک شد که ایرپاد مفقود شده را ...در یک شهر دیگر و در منزل یکی از آشنایان پيدا کردم.  -29

موجود  به جز من، کردم کهحس می .شود آوردای برای این پيدا شدن نمیبه جز نيروهای ماوراءالطبيعه دليل دیگه

 رسيد.دیگری در خانه است که در یک جا پنهان شده و صداهای عجيب و ترسناکی به گوش می

و  «ترس، شنیدن صداست»های مفهومی بر پایۀ استعاره واست  «استعاره-استعاره»ای از تعامل ( نمونه29مثال )    

 ، شکل گرفته است. «ترس، موجود فراطبیعی است»

ن ممکن بود که به من آروند و هر کردم که از در و دیوار بالا میهيولاهای مختلف را تصور می [حمام در]من  -30

  .حمله کنند

 

 «مکان غریبه است ،ترس» .4-14

  .شدتر میتوی روزهای اول مدرسه پررنگ ،ترس تنهایی و تعلق نداشتن به جایی -31

 شم.تونم وارد جنگل نمیهنوزم بعد از پنج سال تا جایی که میدونستم... وقت خودم را آدم ترسویی نمیهيچ -32

 

 «های طبیعی استپدیده ،ترس» .4-15

های خوابگاه یکی از بچه .او کنار درختی قایم شده بود و ترسيده بود. همه ترسيده بودیم ،رعد و برق که زده بود -33

برای  دلم از ترس چنان طوفانی به پا شده بود کهتوی  .زنگ زد و گفت که خرگوش رو پيدا کردن و اومدن بردنش

 .که چکار کنم تونستم فکر کنمنمی فکرم رو زیرورو کرد و اصلاً ۀهم ،چند دقيقه

  .سر من آوار شد رو ،یادزلزله که ناگهانی می مثانگار  ،ترس -34

واژۀ آوار از حوزۀ عينی زلزله ( با 34های عينی مربوط به طوفان و در مثال )(، ترس با ویژگی33در مثال )    

 بندی شده است.صورت

 «عارف استتنام ۀدیدن چهر ،ترس» .4-16

 ش بيرون رفتم.از مغازهآروم . ترس برم داشت و هاش از بناگوش دررفته بودسبيل -35
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است و  دررفته( شکل گرفته های از بناگوش، هيجان ترس به واسطۀ دیدن چهرۀ نامتعارف )سبيل(37مثال )در     

دو نگاشت تصویرسازی شده است. بنابراین،  «ترس، فضای محصورکننده است» چگونگی آن در قالب استعارۀ

هيجان ترس را مفهوم سازی ، «است فضای محصورکنندهترس، »و « ترس، دیدن چهرۀ نامتعارف است»استعاری 

 .اندکرده

 کرد.می هایی داشت مث دو کاسه خون. آدم روز روشنم ازش وحشتچشم -36

 

 «ترس، ازدواج کردن است» .4-18

به حدی در من  های مناسب ]ازدواج[ را از دست داد...شدم که نباید گزینههمواره از سمت اطرافيان سرزنش می -41

 .شومگيری دچار ترس میترس و اضطراب به وجود آورد که در تصميم

 فراوانی آنها مشخص شده است.های اوليۀ بيانگر مفهوم ترس و (، حوزه1در جدول )     

 های اوليۀ بيانگر مفهوم ترس و فراوانی آنهاحوزه -1جدول

 ردیف های اوليه بيانگر مفهوم ترسحوزه فراوانی

 1 دشمن/ حریف 30

 2 مرگ 27

 3 سفر 27

 4 شنيدن صدا 18

 5 ءماده/ شی 15

 6 رفتار حيوانی 12

 7 تنها ماندن 12

 8 تاریکی 11

 9 بيماری 11
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 10 درون ظرف یعما 9

 11 قرار گرفتن در ظرف دربسته 9

 12 موجود فراطبيعی 4

 13 دیدن فرد غریبه 4

 14 های طبيعیپدیده 4

 15 مکان غریبه 3

 16 دیدن چهرۀ نامتعارف 2

 مجموع  198

 

 مجازبنیاد رفتاری و جسمانیهای واکنش ۀترس در چهر .5

 هستند. بر افراد ترس اثرات بندیصورتوارۀ کلان مجازبنياد برای رفتاری، دو طرحهای و واکنش جسمانیهای واکنش

از عينيت بيشتری برخوردارند  ،و ناتوانی در تنفس و خشک شدن دهان قلب تپشمانند  جسمانیهای برخی واکنش

 دارند. جنبه ذهنیاحساس فشار در بدن و ناتوانی در فکر کردن، و برخی دیگر مثل شنيدن صدا در سر، 

 

 جسمانیهای واکنش .5-1

 فرد هستند. ۀو غالباً خارج از اراد بوده یک بدن همراهژترس با تغييرات فيزیولو ناشی از جسمانیهای واکنش

 

 احساس سرما و لرز در بدن به جای ترس .5-1-1

  لرزید.و دستانم می ای سنگين به بدنه ماشين احساس کردم ... بدنم یخ کرده بودصدایی مهيب شنيدم و ضربه -37

 و داد دلداری بهم و گرفت رو دستم مدخترخاله کرد، لرزیدن به شروع دستام و کرد یخ بدنم یهو لحظه، اون -38

 .نيفتاد برامون بدی اتفاق هيچ و دیدیش تو که خداروشکر باز :گفت
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 تپش قلب به جای ترس .5-1-2

  .توی خونه تنها موندم. ضربان قلبم خيلی بالا بود ،شرایطتوی اون  مادربزرگ را به بيمارستان بردند. -39

مشاهده شده است.  هااست که در دادهبرای نشان دادن ترس های جسمانی واکنشترین تپش قلب یکی از فراوان    

از ای بندی شده است و نمونهصورت «زیاد، بالا است»با استعارۀ جهتی « ضربان قلب به جای ترس»(، 39در مثال )

 سازی ترس است. در مفهوم« استعاره-مجاز»تعامل 

 

     

خش برگ یا صدای ترک سختی تونستم بخوابمو ذهنم درگير بدترین سناریوها شده بود. هر خشاون شب به -40

 شد قلبم بپره!ای بيرون باعث میشاخه

 .کوبيدام میداشت به سينه ،قلبم با سرعتی که حتی بعد یه شب تا صبح دویدن به خودش ندیده بود -41

هایی که شده است. عبارت 1بخشی(، تپش قلب با استفاده از افعال پریدن و کوبيدن جان41( و )40های )در مثال    

(. از این رو،  33:2003شناختی هستند )ليکاف و جانسون، های هستیاند از بارزترین انواع استعارهبخشی شدهجان

 هستند.« استعاره-مجاز»(، مبتنی بر تعامل 41)( و 40های )نمونه

 عرق کردن به جای ترس .5-1-3

دونه از روی شقيقه و پيشونيم رد های عرق ناشی از ترس دونهبا اینکه کولر ماشين تا ته روشن بود ولی قطره -42

 شد. می

 تونستم جدا شم. به پاس شوک شدید ماجرا، اونقدر عرق کرده بودم که چسبيده بودم به صندلی و نمی -43

 

 شنیدن صدا در سر به جای ترس .5-1-4

                                                           
1 personification 
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  زنند.همه با هم حرف می ]و[ گيرم، صداهای مغزم چند برابر ميشندار قرار میهر بار که در موقعيت شيب -44

  کردم.می ترس و تنهایی احساس شدت به شدن.می بلندتر سرم تو صداهای -45

 

 تغییر رنگ چهره به جای ترس .5-1-5

های بدنم سفيد شدن و دیگه خونی درونشان حس بدی بود. خيلی بد. خودم دیدم اون لحظه که چه جوری رگ -46

 جریان نداشت. 

  چشمانم، با آمپول در حرکت و رنگم زردچوبه شده بود. -47

 

 احساس فشار و سنگینی در بدن به جای ترس .5-1-6

  کنم.های بدنم حس می]توی سطح شيب دار[ انگار فشار رو روی تک تک سلول -48

افتادم روی زمين و نشستم کنار ماشين و چی شد؟ اونقدر شوکه شده بودم، بدنم مث یه کوه سنگين شده بود.  -49

 تونستم تکون بخورم.نمی

 

 به جای ترس خشک شدن دهان   .5-1-7

 .خوردمب میآمده باشد...تندتند آکردم ممکن است بلایی سر پدربزرگم وقتی به این فکر می -50

  .خواستماز ترس دهانم خشکيده بود. آب می -51

 

 به جای ترس در بدن احساس گرما .5-1-8

  .لرزید و سرم داغ شده بودبدنم می -52
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 رفتاریهای واکنش  .5-2

های دادههایی از در ذیل، نمونه .متفاوت باشددر برابر ترس ممکن است از فردی به فرد دیگر  افراد رفتاریهای واکنش

 شود.بيان می رفتاری برای هر واکنش پژوهش

 

 گریه به جای ترس .5-2-1

  ترسيدم.توانستم. میخواستم گریه کنم، اما نمیبغض گلویم را گرفته بود. می -53

 خيز برداشتن بودن... اشک توی چشمام جمع شده بود.آماده ها سگ -54

 

 ناتوانی در حرکت به جای ترس .5-2-2

مصطفی یک مسافت تقریبا سی متری، من را از پشت هل داده و نجات داده بود. به حدی ترسيده بودم که توان  -55

  راه رفتن نداشتم.

 ب شدم. خکوو درجای خودم ميپاچه شدم به قدری ترس بدن من را فرا گرفته بود که دست -56

 

 ناتوانی در تنفس به جای ترس .5-2-3

ناتوانی در تنفس به جای »بندی برای صورتاند و در آنها، شکل گرفته« استعاره-مجاز»بر پایۀ تعامل های زیر، نمونه

 های مفهومی استفاده شده است. از استعاره ،«ترس

 .بالا نياددار[ هر لحظه ممکنه نفسم ]توی سطح شيب -57

های عميق بکشم، کردم نفسکردم ممکن است بلایی سر پدربزرگم آمده باشد ... سعی میوقتی به این فکر می -58

 اما نفسم بند آمده بود.

 خيز برداشتن بودن. نفسم حبس شده بود. آماده ها سگ -59

  شود.هایم کند میوصف آن از توانم خارج است. چرا که حتی با فکر به آن نفس -60
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ترتيب، مبتنی بر (، به60( و )59( و )58های )جهتی )بالا( شکل گرفته است و مثال ۀ( بر پایۀ استعار57مثال )    

 های اوليۀ مانع )بند آمدن(، زندان )حبس شدن( و حرکت )کند شدن( هستند. حوزه

 

 ناتوانی در حرف زدن به جای ترس .5-2-4

  فوت کرد... از ترس این حرف، زبانم به دهانم چسبيده بود.گفتم چی شده؟ جواب داد ننه  -61

  خوردند. چند روزی بی حس بودم.هایم بهم میخواستم حرف بزنم. دندانمی -62

 آمد.ای بود که انگار صدایی از گلویم بيرون نمیجای خانه را به دنبال مادرم گشتم. چند لحظههمه -63

بندی در صورت« مجاز-مجاز»اند و تعامل بر پایۀ دو رابطۀ مجازبنياد شکل گرفته( 63( و )62( و )61های )مثال    

حرف »پایۀ اوليۀ مجاز « چسبيدن زبان به دهان به جای حرف نزدن»(، 61اند. در مثال )هيجان ترس را به تصویر کشيده

حرف نزدن به جای »و « نها به هم به جای حرف نزدخوردن دندان»( بر اساس 62است؛ مثال )« نزدن به جای ترس

حرف نزدن به »و « در نيامدن صدا از گلو به جای حرف نزدن»(، مبتنی بر 63بندی شده است و مثال )صورت« ترس

 است.« جای ترس

 

 فریاد به جای ترس .5-2-5

بزنم و از بقيه ها داد شد بخوام مثل دیوانهافتاد، باعث میوحشت و دلهره اینکه شاید اتفاق بدی برای خواهرم می -64

 کمک بخوام.

 با برخورد جسمی نرم و خزدار جيغ کشيدم. -65

 

 خواندن دعا به جای ترس .5-2-6

  شدم.تنها اميدم به خدا بود...ترس از مردن به سراغم آمد. فقط به خدا و اهل بيت متوسل می -66

خواندم تا شاید... الکرسی میبلند آیت برای رهایی از این ترسی که کل وجودم را فرا گرفته بود مدام با صدای -67

 آن موجودات ناشناخته دلشان به رحم بياید و از آنجا بروند و من را نترسانند.
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 فرار به جای ترس .5-2-7

  .من به سرعت رفتم تا پدر و مادرم را بيدار کنم -68

 دویدم.ها[ دور شدم با تمام وجود به سمت خونه به اندازه کافی که ]از سگ -69

  

 ناتوانی در فکر کردن به جای ترس .5-2-8

 شدم. های دورم نمیاز بس هول بودم و ترسيده بودم متوجه آدم  -70

 اومد.ولی اسمشون یه یادم نمی ،شناختمشوندیدم. یعنی که میدیدم و نمیها رو میآدم -71

 

 ناتوانی در دیدن به جای ترس .5-2-9

 رفت. بيمارستان بردند. توی اون شرایط توی خونه تنها موندم.... چشمم سياهی میمادربزرگ را به  -72

  دید.شد و چشمانم هم دیگر تار میترس در وجودم هرلحظه داشت بيشتر می -73

 

 خوابیدن به جای ترس .5-2-10

 . همانجا به خواب رفتماونقدر ترس بر بدنم غلبه کرده بود که احساس خواب آلودگی داشتم. بعد از مدتی  -74

  در یک حرکت نه چندان هوشمندانه، تلفن را خاموش کردم و خوابيدم. -75

 

 حفظ سکوت به جای ترس. 5-2-11

 هامونو  حبس کرده بودیم.... آخه عنکبوتم ترس داشت؟نفس -76

 کردم.داشتم و مدام به اینور و اونور نگاه می]توی جنگل[ آهسته و با احتياط قدم برمی -77
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 مخفی شدن به جای ترس .5-2-12

  .قفله کردمن لحظه آنقدر ترسيده بودم که... ناخودآگاه در را بستم و آن را ششآدر  -78

 .[ زیر لحاف کردم که خوابم ببردعصبانيت بابام سرم را ]از ترس -79

  

 قورت دادن آب دهان به جای ترس .5-2-13

 رو ترسم ... که دادمنمی قورت هم رو دهنم آب حتی من بود، کرده ایجاد برام که وحشتی و ترس شدت از -80

  بدم. نشون

 طوری بيرون رفتم که کسی متوجه نشه.دادم، یهکه آب دهانم رو تندتند قورت میدر حالی -81

 

 بدن به جای ترس کردنجمع  .5-2-14

ترین زمان ممکن پاهایم را بالا کشيدم و در بغلم جمع با برخورد جسمی نرم و خزدار جيغ کشيدم و در سریع -82

 کردم. 

 که جيغ نکشم. گرفتم و جلو دهنم مچاله کردم گوشۀ مبل خودمو اون لحظه -83

  

 خندیدن به جای ترس .5-2-15

  خندیدم.کشيد... از ترس میهایم را میدکتر باید یکی از دندان -84

 

 ناتوانی در شنیدن صدا به جای ترس .5-2-16

  ميگن. چی بقيه شنيدمنمی و بودن گنگ صداها ...درهمه چیهمه و آوردم کم نفس کردممی حس -85
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 است. های جسمانی و رفتاری مجازبنياد، به تفکيک، مشخص شده(، فراوانی واکنش2در جدول )    

 مجازبنيادهای جسمانی و رفتاری فراوانی واکنش -2جدول 

 ردیف های جسمانی مجازبنيادواکنش های رفتاری مجازبنيادواکنش فراوانی

 1 احساس سرما و لرز  35

 2 تپش قلب  32

 3  گریه 22

 4  ناتوانی در حرکت 16

 5  ناتوانی در تنفس 12

 6  ناتوانی در حرف زدن 11

 7 عرق کردن   8

 8  فریاد زدن 6

 9  خواندن دعا 6

 10  فرار 5

 11 شنيدن صدا در سر  5

 12 تغيير رنگ چهره  5

 13  ناتوانی در فکر کردن 5

 14  ناتوانی در دیدن 3

 15 احساس فشار وسنگينی بر بدن  2

 16  خوابيدن 2

 17  حفظ سکوت به جای ترس 2

 18  مخفی شدن 2
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 19 خشک شدن دهان  2

 20  قورت دادن آب دهان 2

 21  جمع کردن بدن 2

 22 احساس گرما  1

 23  خندیدن 1

 24  ناتوانی در شنيدن صدا 1

 مجموع   188

 

 گیرینتیجه .6

 ۀهای زیستو با استفاده از تجربه ترس هيجان و مجازی سازی استعاریهای مفهومبررسی شيوه باهدفاین پژوهش 

های شيوه البته باید در نظر داشت که. شکل گرفت سال بيست و سهتا  هجدهدر بازه سنی  کنندگان دانشجوشرکت

های سنی، نتایج ردهسایر و ممکن است تکرار این پژوهش با  باشدمتغير سن  تواند وابسته بهمیسازی ترس، مفهوم

صد و یکاستعارۀ مفهومی و یکصد و نود و هشت و با تحليل  های پژوهشدر پاسخ به پرسش متفاوتی را نشان دهد.

 ،کنندگان پژوهش استخراج شدهای مشارکتکه از نوشته ،و واکنش رفتاری مجازبنياد جسمانیواکنش هشتاد و هشت 

 :مدآبه دست  زیر نتایج

قرار گرفتن در ظرف »، «تاریکی»، «سفر»، «مرگ»، «دشمن/حریف»عينی  هایحوزهدر پاسخ به پرسش نخست،  -الف 

، «دیدن فرد غریبه»، «رفتار حيوانی» ،«درون ظرف یعما» ،«بيماری»، «شنيدن صدا»، «تنها ماندن»، «ءشی ماده/»، «دربسته

 استعاری سازیپيدایش ترس را مفهوم« دیدن چهرۀ نامتعارف» و «های طبيعیپدیده»، «مکان غریبه»، «موجود فراطبيعی»

  .اندرا نشان داده فراوانیبيشترین « ءماده/ شی»و «شنيدن صدا»، «سفر» ،«مرگ» ،«دشمن/حریف»ميان، این اند. از کرده

، تأثير ترس «های رفتاریواکنش»و « جسمانی هایواکنش»وارۀ کلان مجازبنياد دو طرحدر پاسخ به پرسش دوم،  -ب

 ،«تپش قلب»، «احساس سرما و لرز» شامل جسمانی هایواکنش .اندکرده دهیسازمانکنندگان در پژوهش را بر شرکت

و « خشک شدن دهان»، «احساس فشار و سنگينی در بدن»، «تغيير رنگ چهره» ،«در سرشنيدن صدا » ، «عرق کردن»

ناتوانی در »، «ناتوانی در حرکت» ،«گریه»های رفتاری مشاهده شده عبارتند از واکنشهستند. « احساس گرما در بدن»

« حفظ سکوت»، «خوابيدن»، «دیدنناتوانی در »، «ناتوانی در فکر کردن»، «فریاد زدن»، «حرف زدنناتوانی در » ، «تنفس
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بيشترین از این ميان،  .«ناتوانی در شنيدن صدا»و « خندیدن»، «جمع کردن بدن» ،«قورت دادن آب دهان»، «مخفی شدن»

  بوده است.« ناتوانی در حرکت»، و «گریه»، «تپش قلب»، «احساس سرما و لرز» مربوط به فراوانی

بيست ، های جسمانی و رفتاری مجازبنيادبا توجه به اینکه تعداد واکنش و (2)( و 1های )بر اساس جدولهمچنين،     

 توان به این نتيجه رسيد کهمی های استعاری بيانگر مفهوم ترس، شانزده مورد بوده است،و چهار مورد و تعداد حوزه

برای مفهوم سازی  مجازبنياد های جسمانی و رفتاریواکنش کنندگان در پژوهش، بيشتر به استفاده از انواعشرکت

در بسياری  ،و رفتاری جسمانیهای گونه تبيين کرد که واکنشتوان اینمی. در این راستا، اندداشته تمایلهيجان ترس 

  .برخوردار هستندیک هيجان  تأثير بندیصورتبرای  بيشتریاز عينيت  و یابندبروز میبه صورت ناخودآگاه  اوقاتاز 

دیدن » ،«مرگ» مانند هاحوزهبرخی  در ترس هيجاندهی سازمانکه  دست آمدبهاین نتيجه  ،سوال سومدر پاسخ به  -ج

بر  ،«به جای ترس ناتوانی در حرف زدن»و  «به جای ترس ناتوانی در تنفس»، «به جای ترس تپش قلب» ،«فرد غریبه

-استعاره»تعامل از  هایی، نمونه(6و ) (4) ،(3) هایمثال .شده استانجام  استعاره و مجاز بينتعامل گونه  چهارپایۀ 

 ؛اندشکل گرفته« استعاره-استعاره»بر پایۀ تعامل  (35و ) (29)(، 28)(، 10) ،(8) ،(7) ،(5) هایمثال ؛هستند «مجاز

و  اندبندی شدهصورت« استعاره-مجاز»تعامل  ( بر پایۀ60( و )59) ،(58) (،57) (،41) ،(40) (،39)(، 6) هایمثال

  .اندتصویرسازی شده «مجاز-مجاز»رابطۀ  اساس( بر 63( و )62) ،(61های )مثال

و بازنمایی ترس از  ندپرداختهای مفهومی استعاره با ترس سازیمفهومچگونگی به  ،پيشين هایپژوهشبرخی  -د

 .مفهومی واکاوی گردید هایو یا در قالب همان استعاره از نظر دور مانده بودو رفتاری  جسمانی هایواکنش دریچۀ

، «عرق کردن»، «ناتوانی در خوابيدن»، «ناتوانی در فکر کردن»(، 2017دوستان )مولودی و کریمیدر پژوهش مثلاً، 

 در قالب «تغيير در حالت چهره»و  «تغيير در حالت نگاه» های(، حوزه1397و در مطالعه افراشی )« فرار»و « گریه»

 جسمانیهای های عينی، واکنشحوزهاین در این پژوهش بحث شد که  ؛بررسی قرار گرفتندمورد های مفهومی استعاره

 . رندگيمیقرار مجاز در حوزه  و هستندو رفتاری به ترس 

-شایستۀ پژوهشتردید، بیو  برخوردار است هيجاناتانواع سازی مفهوم یای برات گستردهازبان فارسی از امکان    

انجام  شوند. و معرفی رمزگشایی آنهاسازی برای مفهوم شناختی سازوکارهایتری از های فراوانهایی بيشتر تا حوزه

 پژوهندگان علاقمند است. ۀاین مهم بر عهد

 

 کتابنامه

 دران.تهران: نشر جامه .چاپ ششم .تارسه(. 1394) .آل احمد، جلال

 تهران: نيل. .نفرین زمین(. 1346) .، جلالاحمد آل
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های مفهومی در حوزۀ عواطف با رویکرد شناختی واژگان و استعارههای ریشه(. الگوی انطباق1397) .آزیتاافراشی، 

 .96-77،  28 ، شماره14سال  ،شناسیزبان و زبانشناختی. 

 های مفهومی در زبان فارسی؛ تحليلی(. استعاره1394) .افراشی، آزیتا؛ عاصی، سيد مصطفی و جولایی، کاميار

 . 61-39، 2، شماره 6، سال شناختزبان .مدارشناختی و پيکره    

 . ترجمۀ علی نوری. تهران: ای بر علوم اعصاب تربیتیمقدمه(. 1393) .ای و کمپل، استيفان. آر پاتن، کاترین.

 انتشارات تایماز.    

 -نابينایان و بينایان جغرافيای زبانیهای استعارۀ مفهومی ترس بين (. مقایسۀ شناختی مؤلفه1401) .الهام ،ثباتی

 .170-141، 3، شماره 14سال  ،خراسان هایگویششناسی و نزبا .فرهنگی ایلام   

 تهران: انتشارات سمت. .ها و مفاهیمشناسی شناختی: نظریهدرآمدی بر زبان(. 1390) .مهند، محمدراسخ

 ،(منتشر نشده نامه کارشناسی ارشدپایان) .احساسات در زبان فارسی ۀبررسی استعار(. 1387) .روحی، مهری

 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سينا.    

 . 74-53، 1. شماره 15، سال شناختزبان(. مجاز نمونه اوليه در زبان فارسی. 1403سبزواری، مهدی. )

 . تهران: فردوس.بیان(. 1370) .شميسا، سيروس

 تهران: هرمس. .شناسیگفتارهایی در زبان(. 1383) .صفوی، کورش
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Metaphorical, Metonymic and Interactive Aspects of Conceptualization of Fear: 

A Cognitive Analysis 

Conceptual metaphors could be used to concretely conceptualize the emotions and 

metonymies, to show the metonymy-based physiological effects and the behavioral 

reaction of the emotions. The following descriptive-phenomenological research aims at 

investigating the two cognitive mechanisms of metaphor and metonymy in 

conceptualizing the emotion of fear. To this end, students of English Language and 

Literature at Malayer and Ilam Universities were asked to write about a past experience 

which caused them fear and describe their experience of fear. Findings showed that 16 

metaphorical source domains and 24 metonymy-based physiological and behavioral 

reactions were used to conceptualize fear. Furthermore, it was found that ENEMY, 

DEATH, TRIP, HEARING THE SOUNDS and SUBSTANCE were the most frequent 

metaphorical source domains and COLDNESS, HEARTBEATING, CRYING and 

INABILITY TO MOVE were the most common bodily experience and behaviors to 

show the concept of fear. The result, most notably, showed that there were metaphor-

metonymy, metaphor-metaphor, metonymy- metaphor and metonymy-metonymy 

interactions to conceptualize fear in the participants. 

Keywords: Cognitive Linguistics, Fear, Conceptual Metaphor, Metonymy. 

 


